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سینی سرقتی پلیس را به قاتل آشنا رساند

 اعتراف به قتل خواهرزن
متهم به قتل 35ساله، دیروز برای گفت‌و‌گو

تحقیق به دادسرای جنایی تهران 
منتقل شد و جزئیات قتل خواهرزن سابقش را فاش 
کرد. او گفت که اعتیاد زندگــی‌اش را تباه کرده و 
انگیزه‌اش سرقت بوده است اما نقشه او به قتل پیرزن 

منجر شد. گفت‌وگو با متهم را در ادامه می‌خوانید.

انگیزه‌ات از سرقت چه بود؟
مشکل مالی داشتم. درواقع به صفر رسیده بودم. تبدیل 
شــده بودم به یک زباله‌گرد بی‌جا و مکان. دلیلش هم 
اعتیادم بود که مرا به این روز کشــاند. مدتی قبل از 
همسرم جدا شــدم و رفته بودم که از خانه خواهرش 
سرقت کنم اما ورق برگشت و هنوز باورم نمی‌شود که 

جان یک انسان را گرفته‌ام.
چرا از همسرت جدا شدی؟

من  با خواهر مقتول حدود 2ســال قبل آشنا شدم. در 
آن زمان راننده آژانس بودم و با ماشینم مسافرکشی 
می‌کردم. یک روز زنی سوار ماشینم شد و شروع کردیم 
به صحبت با یکدیگر. آشنایی ما شکل گرفت و به‌تدریج 

رابطه ما صمیمی‌تر شد و من پیشنهاد ازدواج به او دادم. 
زن جوان پیشــنهادم را پذیرفت و به‌صورت موقت با 
هم ازدواج کردیم اما بعد از مدتی او متوجه شد که من 
اعتیاد به مواد‌ مخدر دارم و اختلافاتمان شروع شد. این 
درگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه از هم جدا شدیم و یک 

سال بود که دیگر از او خبری نداشتم.
چه شد که جان خواهرش راگرفتی؟

من هدفم سرقت از خانه او بود. راستش زمانی که با خواهر 
او زندگی می‌کردم، مقتول خیلی به ما کمک مالی می‌کرد 
و من خبر داشتم که وضع مالی خیلی خوبی دارد. این 
اواخر هم به‌خاطر وضع اعتیادم، جای خواب نداشــتم. 
تبدیل شده بودم به یک کارتن‌خواب. حتی پدرم هم به 
من توجهی نمی‌کرد. تصمیم گرفتم که دست به سرقت 
بزنم تا سر و سامانی به وضع زندگی‌ام بدهم. یک روز که 
نشسته بودم و فکر می‌کردم از چه راهی می‌توانم به پول 
برسم، یک دفعه یاد خواهرزن سابقم افتادم که یک زمانی 
خیلی به ما کمک مالی می‌کرد. می‌دانستم پول و طلا و 
جواهرات زیادی در گاوصندوق خانه‌اش نگهداری می‌کند 

به همین دلیل تصمیم گرفتم از خانه او سرقت کنم.
از چند روز قبل به مقابل خانه او رفتم و متوجه شدم که 
او همچنان در آن آپارتمان به تنهایی زندگی می‌کند. 

تصمیم گرفتم بسته‌ای تهیه کنم و در نقش پیک موتوری 
به مقابل خانه خواهرزن سابقم بروم. به این بهانه وارد 
خانه او شدم تا نقشه ســرقت را عملی کنم اما نه‌تنها 
نتوانستم طلا و جواهرات را ســرقت کنم بلکه ماجرا 
به مرگ زن صاحبخانه ختم شد. من قصد کشتن او را 
نداشتم، ‌فقط کتکش زدم که بتوانم رمز گاوصندوق را از 

او بگیرم و دست به سرقت بزنم که نشد.
مگر تو را نمی‌شناخت؟

صورتم را پوشــانده بودم و قابل شناسایی نبود. بعید 
می‌دانم مرا شناخته باشد. حتی موقع تهدید و ضرب و 
شتم او سعی کردم صدایم را تغییر بدهم و به همین دلیل 

بعید می‌دانم که مرا شناخته باشد. 
پس چرا نتوانستی سرقت کنی؟

گاوصندوق را که پیدا نکــردم، پیرزن را مورد ضرب و 
شتم قرار دادم ناگهان او از حال رفت و من هم به‌شدت 
ترسیدم و دستپاچه شــده بودم. از زنی که از پیرزن 
نگهداری می‌کرد درخواست کردم که به اورژانس زنگ 
بزند. فقط موقع رفتن چشمم به فرش نفیس افتاد و یک 
سینی مسی با طرح خاص. آن دو وسیله را زدم زیر بغلم 

و فرار کردم.
با اموال مسروقه چه کردی؟

سینی را به قیمت 5میلیون تومان فروختم اما موفق به 
فروش فرش نشدم.

چرا؟
فرشی که سرقت کرده بودم اگرچه دستباف و ابریشمی 
بود اما بعد از سرقت آن را به انبار یکی از دوستانم برده 
بودم که در آنجا بید زد و هیچ‌کس حاضر نشد آن را از من 
بخرد. ناچار شدم فرش را در خیابان رها کنم و چیزی از 

این سرقت دستم را نگرفت.
در این مدت کجا بودی؟

من جای خاصی برای زندگی ندارم. شیشــه زندگی 
مرا تباه کرد و حالا تبدیل شده‌ام به یک جنایتکار. در 
این مدت در پاتوق افراد معتاد یا کارتن‌خواب‌ها بودم. 
گاهی زباله‌گردی می‌کردم و اگــر چیزی میان زباله‌ها 
گیرم می‌آمد آن را می‌فروختم تا پول موادم را جور کنم. 
من بعد از فرار دچار عذاب وجدان شده بودم و امیدوار 
بودم پیرزن زنده باشد. فکر می‌کنم 5روز بعد از جنایت 
بود که با همسر سابقم یعنی خواهر مقتول تماس گرفتم 
و از او شنیدم که خواهرش جان باخته است. گفتم برای 
احوالپرسی زنگ زده‌ام و وقتی دیدم عزادار است عذاب 
وجدانم بیشتر شــد و فهمیدم که پیرزن را کشته‌ام تا 

اینکه در نهایت دستگیر شدم.

فرهنگسازی برای جلوگیری از تصادف در خراسان شمالی ضروریست
به‌نظر می‌رســد یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که باید در بخش 
ترافیک و کاهش تصادفات دغدغه اصلی مدیران دســتگاه‌های 
اجرایی استان خراسان شمالی باشد، فرهنگسازی برای جلوگیری 
از تصادفات است تا شاهد آمار بهتری در کاهش تصادفات رانندگی 
باشیم. اینکه هر روز و هر ساعت خبر تصادفات و فوتی‌های ناشی 
از آن را بشنویم واقعا نگران‌کننده است. البته به‌نظر می‌رسد دلایل 
مختلفی ازجمله فرهنگسازی‌، سخت افزاری، نرم‌افزاری و … برای  
این معضل وجود داشته باشــد اما تا زمانی که بخش‌های سخت 
افزاری و نرم‌افزاری فراهم شــوند بهتر اســت روی فرهنگسازی 

سرمایه‌گذاری شود.
صادق‌زاده از بجنورد

پاسخ مسئولان
106فضای توزیع ماسک در ایستگاه‌های مترو دایر است

شــرکت بهره‌برداری راه‌آهن شــهری تهران و حومه پیرو چاپ 
پیام مردمی با عنوان »غرفه‌های فروش ماســک در ایستگاه‌های 
مترو راه‌اندازی شود« در ستون با مردم روز 22آبان‌ماه پاسخ داده 
است: احتراما ضمن تشکر از مسافر گرامی و همچنین سپاس از آن 
روزنامه وزین به‌خاطر انعکاس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خوانندگان 
و ظرفیت ایجادشده جهت تعامل وپاســخگویی به شهروندان و 
مسافران محترم به اطلاع می‌رساند: هم‌اکنون 106فضای توزیع 
ماسک طی3قرارداد در ایســتگاه‌های مترو دایر بوده و تشریفات 
واگذاری 40متر فضای دیگر نیز انجام شده و در مزایده عموم مورخ 

هفتم آذرماه سال‌جاری طرح و به مراکز توزیع اضافه خواهد شد.

جلوی چسباندن تراکت‌های تبلیغاتی به کف پیاده روها 
گرفته شود

مدتی است شرکت‌ها و مشــاغل مختلف برای معرفی کار و 
حرفه خود و همچنین جذب مشــتری، اقدام به چسباندن 
تراکت‌های تبلیغاتی کف پیاده روها و کوچه‌ها می‌کنند.این 
کار علاوه بر اینکه تخلف است موجب نازیبا کردن پیاده‌روها 
می‌شــود.از طرفی به مرور با کنده شــدن تکه‌هایی از این 
تراکت‌ها، پرنده‌های گرسنه اقدام به خوردن آن می‌کنند که 
در نتیجه موجب بیماری و مرگشان می‌شود. با بارش برف و 
باران هم از جا کنده شده و به داخل جوی‌های آب می‌روند 
و گرفتگی ایجاد می‌کنند. پیشــنهاد می‌کنم شــهرداری 
تابلوهای بیشتری را در سطح شهر به نصب این قبیل اگهی‌ها 

اختصاص دهد و با خاطیان نیز برخورد کند.
شهروندی از تهران 

مسئولان بروند در صف نانوایی
هر چقدر از مشکلات نانوایی‌ها می‌گوییم و به اتحادیه اصناف 
و تعزیرات گلایه می‌کنیم و در رسانه‌ها مطلب درج می‌کنیم 
فرقی به حال مشکلات نانوایی‌ها ندارد و همچنان کم فروشی 
و گرانفروشــی و فروش اجباری و دیگر مشکلات سرجای 
خود باقیست. پیشنهاد می‌شود مســئولان برای آگاهی به 
مشکلات برای یک‌بار هم که شده به صف نان بروند تا بدانند 

که مشکلات چقدر مردم را اذیت می‌کند.
حجتی از تهران 

کمک هزینه پرستاری معلولیت‌های شدید هنوز افزایش نیافته است
با گذشــت ۷ ماه از ســال دولت کمک‌ هزینه حق پرســتاری 
معلولیت‌های شدید را هنوز افزایش نداده و آنها همچنان تعرفه 
سال گذشته را دریافت می‌کنند‌. درحالی‌که معاون توانبخشی 
سازمان بهزیســتی در مرداد ماه از افزایش ۲۰ درصدی کمک‌ 
هزینه حق پرستاری خبر داده و گفته بود: این مبلغ در سال‌جاری 
به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید اما در پیگیری‌ها 
می‌گویند که افزایش این کمک‌ هزینه هنوز به تأیید هیأت دولت 
نرسیده اســت‌. تازه اگر این رقم پرداخت شود هم دریافتی‌ها با 
میزان تورم موجود همخوانی ندارد و در شرایط اقتصادی کنونی 
به‌هیچ‌وجه پاســخگوی نیاز این افراد نیســت‌ چرا که این افراد 
اغلب به پایین‌ترین دهک‌های جامعه تعلق دارند شــدیدترین 
نوع معلولیت را داشــته و همواره در معرض ابتلا به زخم‌بستر و 
معلولیت‌های ثانویه و نیازمند مراقبت و پانسمان مرتب و روزانه 
هستند که همین امر ماهانه هزینه‌های بالایی در بردارد ولی تنها 

درآمدشان یارانه و مستمری بهزیستی است.
توکلی از طوس

زوج‌های جوان با حقوق قانون کار چگونه اجاره خانه بدهند
سال گذشته خانه‌ای با 2میلیون تومان اجاره و 50میلیون تومان 
پول پیش در شهر قم رهن کردیم. امســال که قرار است خانه را 
تخلیه کنیم در بنگاه‌های املاک صحبت از 200میلیون تومان 
پول پیش و 3میلیون تومان اجاره است. سؤال ما این است چگونه 
ما زوج جوان با حقوقی طبق قانون کار از پس پرداخت این ارقام 

برآییم. فکری به حال اجاره خانه بالا در شهر قم بکنید.
قادری از قم 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

شلیک هولناک برای سرقت گوشی 
سارق پژوسوار که قصد سرقت گوشی موبایل مرد جوانی را 
داشت وقتی با مقاومت او روبه‌رو شد، به سمت وی شلیک 
کرد اما بخت با مرد جوان یار بود که از این حادثه جان سالم 

به در برد.
به گزارش همشهری، شامگاه سوم آذر امسال بود که ساکنان 
خیابانی در یکی از مناطق پایتخت صدای تیراندازی شنیدند 
و همزمان مردی را دیدند که مقابل کارگاهی خون‌آلود روی 

زمین افتاده بود.
برادر وی با فریاد از مردم کمک می‌خواست و در این شرایط 

شاهدان ماجرا را به پلیس و اورژانس گزارش کردند.
هنوز مشخص نبود ماجرا از چه قرار است تا اینکه با حضور 
مأموران پلیس برادر مرد زخمی به آنها گفت: من و برادرم 
هر دو نگهبان یک کارگاه هستیم و دقایقی قبل برادرم برای 
بردن زباله‌ها به مقابل کارگاه رفت. اما هنوز چند دقیقه‌ای از 
رفتن او نگذشته بود که صدای تیراندازی شنیدم. سراسیمه 
از کارگاه خارج شــدم و دیدم برادرم خون‌آلود روی زمین 
افتاده است. او درحالی‌که روی زمین افتاده بود، به من گفت 
که فردی برای سرقت گوشی‌اش به او تیراندازی کرده است. 
مرد زخمی برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. او هدف 
شلیک 3گلوله قرار گرفته و جانش در خطر بود. با وجود این 
تلاش تیم پزشــکی برای نجات او نتیجه داد و وی به طرز 

معجزه‌آسایی از مرگ نجات یافت.
او وقتــی مأموران پلیــس را مقابل خود دید درباره شــب 
حادثه گفت: وقتی برای بردن زباله‌ها از کارگاه خارج شدم، 
درحال صحبت با موبایلم بودم که ناگهان مردی که سوار بر 
خودروی پژو 405بود، از ماشینش پیاده شد و به سمت من 
آمد. او قصد سرقت موبایلم را داشت که با هم درگیر شدیم. 
مقاومت من موجب شــد که او ناگهان اسلحه‌ای از جیبش 
بیرون آورد و به ســمتم تیراندازی کند. وقتی روی زمین 

افتادم، او ‌موبایلم را سرقت کرد و فراری شد.
وی ادامه داد: سارق مسلح ماسک به‌صورت داشت و کلاه به 

سر. به همین دلیل چهره‌اش قابل شناسایی نبود.
با اظهارات این مــرد گروهی از کارآگاهــان پلیس آگاهی 
تهران، تحقیقات برای شناســایی مرد پژو سوار و بازداشت 

وی را آغاز کرده‌اند.

قاتل طلافروش همدانی دستگیر شد
یک هفته پس از سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در بازار 
همدان که در جریان آن صاحب طلافروشی با شلیک گلوله 
به قتل رسیده بود، کارآگاهان جنایی موفق شدند عامل این 
جنایت را فرسنگ‌ها دورتر، در استان هرمزگان دستگیر کنند.
به گزارش همشــهری، این جنایت روز سه‌شنبه اول آذرماه 
امسال در یک طلافروشی واقع در بازار مظفریه همدان اتفاق 
افتاد. آن روز صاحب طلافروشــی در آنجــا تنها بود که مرد 
مسلحی وارد شد و شــروع به تهدید کرد. او در ادامه 3گلوله 
شلیک کرد که 2تیر به صاحب طلافروشی اصابت کرد و جان 
او را گرفت. در این شرایط مرد مسلح با سرقت مقداری طلا 

از آنجا فرار کرد.
دقایقی از این سرقت مسلحانه گذشته بود که یکی از نزدیکان 
مقتول وارد طلافروشی شد و با دیدن جسد مرد زرگر ماجرا 
را به پلیس گزارش کرد. مأموران در جریان بررسی‌های فنی 
خود پی بردند عامل جنایت مقــداری از طلاهای موجود در 
طلافروشی را سرقت کرده و بخشی از طلاها هنگام فرار روی 
زمین ریخته است. با وجود این هنوز به‌طور دقیق مشخص 
نبود که این جنایت با انگیزه ســرقت اتفاق افتاده یا ماجرای 
دیگری در میان اســت. با این حال پیکر مقتول به پزشکی 

قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی قاتل آغاز شد.
هرچند هیچ‌کس قاتل را هنگام ورودي ا خروج از طلافروشی 
ندیده بود، اما کارآگاهان جنایی در جریان بررسی‌های فنی 
خود به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد قاتل فراری 
پس از ارتکاب این جنایت از همدان خارج شــده و به استان 
دیگری فرار کرده اســت. در این شــرایط بود که گروهی از 
مأموران با اخذ نیابت قضایی راهی اســتان هرمزگان شدند 
و با شناســایی مخفیگاه متهم، روز یکشنبه او را در عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
سردار ســلمان امیری، فرمانده انتظامی اســتان همدان با 
بیان جزئیات این پرونده گفت:‌ در پی وقوع یک فقره سرقت 
طلافروشی در بازار زرگرهای شهر همدان که منجر به قتل 
صاحب طلافروشی شد، بررســی موضوع و دستگیری قاتل 
به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
قرار گرفت تا اینکه در پی تلاش‌های شــبانه‌روزی، مأموران 
پلیس آگاهی قاتل را در اســتان هرمزگان شناســایی و در 

عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با قدردانی از تعامل 
و همکاری مؤثر دستگاه قضایی گفت: مأموران در حال انجام 
مقدمات انتقال قاتل به همدان هســتند که پس از تکمیل 
تحقیقات درباره علت و انگیزه قتل و چگونگی ماجرا، جزئیات 
پرونده در اسرع وقت به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قربانیان حادثه فولاد بافق 3نفر شدند
2کارگر که در حادثه انفجار کارخانه فــولاد بافق مصدوم 
شده بودند، بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان 
خود را از دست دادند تا شــمار قربانیان این حادثه به 3نفر 

افزایش یابد.
به گزارش همشــهری، ســاعت ۱۵:۰۵روز جمعه تعدادی 
از کارگران فولاد بافق در حال جوشــکاری در ارتفاع بودند 
که بخشی از آنجا دچار انفجار و آتش‌سوزی شد. بر اثر این 
حادثه، یکی از کارگران به‌دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را 
از دست داد و 2کارگر دیگر که دچار سوختگی شدیدی شده 

بودند، به بیمارستان ولیعصر بافق منتقل شدند.
از آن روز کادر پزشکی تلاش زیادی برای نجات این دو کارگر 
انجام دادند اما این تلاش‌ها ثمری نداشــت و هر دو نفر روز 

گذشته روی تخت بیمارستان جان خود را از دست دادند.
براساس این گزارش هر 3کارگر فوت‌شده نیروهای پیمانکار 
مجموعه فولاد بافق و اهل اســتان چهار محال و بختیاری 

بودند که برای کار به بافق مهاجرت کرده بودند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه اسرار قتل زن ثروتمند پس از گذشت 5ماه  فاش شد

تحقیقات تیم جنایی در پرونده قتل یکی از مدیران اسبق 

دادسرا
شــهرداری تهران که قربانی سارقی آشــنا شده بود با 
دستگیری قاتل و اعتراف او به ارتکاب جنایت پایان یافت.
به گزارش همشهری، شامگاه ششم تیرماه زنی جوان با اورژانس تماس 
گرفت و برای نجات زنی سالخورده درخواست کمک کرد. نیروهای 
اورژانس دقایقی بعد در خانه زن سالخورده که آپارتمانی مجلل در 
طبقه سوم ساختمانی مسکونی در حوالی گیشا بود حاضر شدند اما 
این زن جان باخته بود و تلاش نیروهــای اورژانس برای احیای وی 

فایده‌ای نداشت.
زن جوانی که بــا اورژانس تماس گرفته بود مدعــی بود که وظیفه 
نگهداری و انجام کارهای خانه متوفی را به‌عهده دارد و زن سالخورده 

به‌دنبال حمله سارقان به خانه‌اش جان باخته است.
بررســی‌ها حکایت از این داشــت که متوفی یکی از مدیران اسبق 
شهرداری بوده است که سال‌ها قبل بازنشسته شده و در آپارتمان خود 
به تنهایی زندگی می‌کرد. او بــه تازگی برای انجام کارهای خانه‌اش 
از طریق یک شرکت خدماتی زنی 37ســاله به نام فریبا را استخدام 
کرده و این زن از حدود 45روز قبل از حادثه کارش را در خانه متوفی 

شروع کرده بود.
فریبا درباره جزئیات ماجرا به کارآگاهان گفت: حدود ساعت22:30 
بود که زنگ خانه به صدا در آمد. آیفون را برداشــتم و مردی جوان 
درحالی‌که بسته‌ای در دست داشت مدعی شد که از طرف شهرداری، 
‌بسته‌ای برای خانم مهندس)متوفی( آورده است. در ورودی ساختمان 
را به روی او باز کردم و دقایقی بعد مرد جوان به مقابل در واحد رسید.
وی ادامه داد: مرد مرموز ماسک به‌صورت داشت و دور پیشانی‌اش هم 
دستمالی پیچیده بود. وقتی در واحد را باز کردم ناگهان چاقویی از 
جیبش بیرون آورد و مرا تهدید به قتل کرد. او با تهدید مرا به داخل 
یکی از اتاق‌ها کشاند و این در حالی بود که با ورود او متوفی به‌شدت 

ترسیده بود.
فریبا گفت: مرد مســلح وقتی مرا داخل اتاق حبس کرد به ســراغ 

 اعضای یک باند قمار و شــرط‌بندی که به بهانه پیش‌بینی 

انتظامی
نتایج بازی‌های جام جهانی قطر دســت بــه کلاهبرداری 

میلیاردی از مردم زده بودند دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، با دســتگیری این باند معلوم شــد که آنها در مدتی 
کوتاه گردش حســابی بالغ بــر 100میلیارد تومان داشــته‌اند. اعضای این 
باند که در یکی از شهرهای شمالی کشــور حضور داشتند، از مدتی قبل و با 
تبلیغات گسترده، طعمه‌هایشان را تشویق به شــرط‌بندی در جام جهانی 
قطر می‌کردند. فریب‌خوردگان نیز با پرداخت مبالغ هنگفت و در ســودای 
برنده شدن در این شرط‌بندی شــرکت می‌کردند غافل از اینکه این ماجرا 
هیچ برنده‌ای نداشــت و همه آنها طعمه‌ کلاهبرداری قرار گرفته بودند. به 
این ترتیب بود که مالباختگان یکی پس از دیگری راهی پلیس فتا شدند و به 
شکایت از گردانندگان سایت‌‌های شرط‌بندی پرداختند. پلیس فتا با دریافت 
شــکایت‌های متعدد مالباختگان وارد عمل شدند و به این ترتیب شناسایی 
سایت‌‌هایی که در حوزه شرط‌بندی و قمار آنلاین فعالیت داشتند آغاز شد. 
ســردار وحید مجید، رئیس پلیس فتاي فراجا در تشــریح این خبر گفت: 
مأموران پلیس با ایجاد کارگروه‌های ویژه عملیاتی در پلیس فتا رصد سایت‌ها 
و همچنین بررسی شکایت شاکیان را آغاز کردند و در نهایت به باندی رسیدند 
که در سطحی گسترده و در پوشش قمار و شرط‌بندی بازی‌های جام جهانی، 
اقدام به فریب مالباختگان کرده بود. وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌داد که 
اعضای این باند در یکی از شهرهای شمالی کشور حضور دارند که در ادامه و 
با شناسایی مخفیگاه آنها، تیم‌های عملیاتی راهی آنجا شدند و تمامی اعضای 
باند شرط‌بندی و قمار را دستگیر کردند. رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره 
به اینکه متهمان با فعالیت گسترده موجبات کلاهبرداری از فریب‌خوردگان را 
فراهم کرده و اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌وجود آورده بودند، گفت: این 
افراد در تحقیقات صورت‌گرفته به جرم خود اعتراف کردند و ضمن تشکیل 

جام جهانی، زمانی برای کلاهبرداری 100میلیاردی 

4آدم‌ربا که پسر 9ساله‌ای را ربوده و برای آزادی‌اش 4میلیارد 
تومان باج‌خواهی کرده بودند، پــس از 13روز گروگانگیری 
دستگیر شــدند.  به گزارش همشــهری، این گروگانگیری 
روز 27آبان ماه امســال در شهرستان بیرجند واقع در استان 
خراســان جنوبی اتفاق افتاد. آن روز 4مرد ناشــناس پسر 
9ساله‌ای را در یکی از محله‌های شهر به زور سوار خودروی‌شان 
کردند و با خود بردند. دقایقی از ربودن پسربچه می‌گذشت که 
خانواده‌اش از این ماجرا با خبر شــدند و موضوع را به پلیس 
گزارش کردند. از همان زمان تلاش‌ها برای شناسایی آدم‌ربایان 
و رهایی پســربچه آغاز شــد تا اینکه  چنــد روز بعد یکی از 
گروگانگیران با خانواده پسر 9ساله تماس گرفت و درخواست 

4میلیارد تومان برای آزادی او کرد. 
چند روزی از ربوده شدن پســربچه می‌گذشت و والدینش 
نگران سرنوشــت او بودند تا اینکه کارآگاهــان به اطلاعاتی 
دست پیدا کردند که نشان می‌داد آدم‌ربایان قصد جابه‌جایی 

گروگان‌شان را دارند. طبق اطلاعاتی که به پلیس رسیده بود 
آنها قصد داشتند پســربچه را از بیرجند به یکی از شهرهای 
سیستان و بلوچســتان منتقل کنند. کارآگاهان با به‌دست 
آوردن مشــخصات خودروی متهمان پی بردند که آنها قرار 
است از مسیر بم به سیستان و بلوچستان بروند. در این شرایط 
ماجرا به پلیس بم نیز گزارش شد و آنها در محور بم- زاهدان به 
کمین آدم‌ربایان نشستند. پایش این مسیر برای چند ساعت 
ادامه داشت تا اینکه مأموران با مشاهده خودروی متهمان به 
راننده دستور ایست دادند اما آدم‌ربایان تلاش کردند فرار کنند. 
در این وضعیت مأموران دست به سلاح بردند و پس از چندین 
مرتبه اخطار، لاستیک خودروی متهمان را هدف قرار دادند و 
از این طریق خودروی‌شان متوقف و آنها را دستگیر کردند. در 
این عملیات مأموران موفق شدند ضمن دستگیری 4آدم‌ربا، 
پسر 9ساله را پس از 13روز اسارت آزاد کرده و به خانواده‌اش 
تحویل دهند. به گفته  سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی 

رهایی گروگان 9ساله 13روز پس از اسارت

شهادت جوان بسیجی در
 حمله مسلحانه

بســیجی جوان در حال رفتن به محل کارش از سوی 
فردی مسلح هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
به گزارش همشــهری به نقل از ســپاه نیوز، ســپاه 
صاحب‌الزمان)عج( اســتان اصفهان از شهادت یکی از 
بسیجیان فعال اصفهان به نام رضا داستانی خبر داد و 
اعلام کرد که تلاش‌ها برای دستگیری عامل این جنایت 
آغاز شده اســت. در اطلاعیه سپاه صاحب‌الزمان)عج( 
آمده است: صبح دوشــنبه، رضا داستانی از بسیجیان 
فعال، شــجاع و دریادل اصفهان در اقدام تروریستی 
مزدوران استکبار جهانی در این شهر به شهادت رسید. 
این جنایت تروریستی در حالی صورت گرفت که این 
رزمنده بسیجی در حال عزیمت به محل کار خود بوده 
است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که تلاش برای 
شناسایی و دستگیری عوامل ترور بسیجی شهید رضا 

داستانی ادامه دارد.
همچنین محمدرضــا جان‌نثاری، معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأیید این اقدام 
مسلحانه گفت: داســتانی بلافاصله پس از این حادثه 
به بیمارستان منتقل شــد و تحت عمل جراحی قرار 
گرفت که متأسفانه تلاش پزشــکان مؤثر واقع نشد و 
او به شهادت رسید. به‌گفته او، اقدامات اطلاعاتی برای 
شناسایی و دستگیری عوامل این اقدام آغاز شده است.

استان کرمان، با دستگیری متهمان  معلوم شد که یکی از آنها 
از مدتی قبل به اتهام قتل تحت تعقیب قرار داشته که در این 
عملیات به دام افتاد. به‌گفته سردار ناظری، هم‌اکنون متهمان 

در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.

پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند. وی در ادامه از 
مسدود شدن 20میلیارد تومان موجودی حساب‌های این باند خبر داد و تأکید 
کرد: در بررسی‌های تخصصی معلوم شــد که این افراد بیش از 100میلیارد 
تومان گردش حساب داشته‌اند. سردار مجید در توصیه به هموطنان گفت: 
تمام سود جریانات شرط‌بندی و قمار نصیب ایجاد‌کنندگان سایت‌ها می‌شود، 
بنابراین شهروندان باید مراقب باشــند که به هیچ وجه فریب این جریانات 
مجرمانه را نخورند تا در دام این افراد کلاهبردار گرفتار نشوند. رئیس پلیس 
فتاي فراجا از مردم خواست در مواجهه با موارد مشکوک مجرمانه موضوع را 
جهت پیگیری و برخورد با این افراد سودجو از طریق سرشماره 096380 یا 
سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اطلاع‌رسانی کنند.

پیرزن رفت و او را هم تهدید کرد و گفت کــه اگر صدایش دربیاید 
جانش را می‌گیــرد. صدای کتک خوردن متوفی را می‌شــنیدم که 
به‌نظر می‌رسید مرد مهاجم با مشت و لگد به جانش افتاده است. او 
می‌خواست بداند جای طلا و جواهرات کجاست تا آنها را سرقت کند 
اما ناگهان صاحبخانه ساکت شد. سارق خشن هم که ظاهرا ترسیده 
بود به سراغ من آمد و جای پول و طلاها را پرسید اما من خبر نداشتم. 
بعد از من خواست تا به اورژانس زنگ بزنم و گفت حال پیرزن خوب 

نیست و جانش در خطر است. مرد ســارق که ترسیده بود، موفق به 
سرقت نشــد اما همان موقع یک فرش دستباف گران‌قیمت را روی 
دوشش گذاشت و از خانه فرار کرد. من هم سراسیمه به اورژانس زنگ 

زدم و درخواست کمک کردم.

ردپای یک آشنا 
به دستور قاضی محمدتقی شــعبانی، بازپرس جنایی تهران، جسد 
متوفی که آثار ضرب و جرح روی بدنش وجود داشت به پزشکی قانونی 
انتقال یافت. اگرچه در ابتدا به‌نظر می‌رسید فریبا )خدمتکار مقتول( با 
سارق جنایتکار همدست بوده و دستور بازداشت وی صادر شد، اما در 
ادامه تحقیقات معلوم شد که او نقشی در قتل و سرقت نداشته است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در ادامه به بررسی تصاویر 
دوربین‌های مداربسته پرداختند و متوجه شدند که سارق جنایتکار 
پیش از ورود به خانه مقتول برای خرید به یکی از مغازه‌های اطراف 
رفته است اما تصاویر به‌دســت آمده از دوربین مداربسته مغازه هم 
نتوانست کمکی به شناسایی او کند. تحقیقات در این پرونده ادامه 
داشت تا اینکه مأموران متوجه شدند قاتل از خانه زن ثروتمند، علاوه 
بر فرش دستباف، یک سینی مسی گران‌قیمت نیز سرقت کرده است. 
در این شرایط احتمال اینکه او اقدام به فروش سینی که طرح خاصی 
روی آن وجود داشت، مطرح شد. به همین دلیل مأموران تحقیقات 
خود را در این‌باره آغاز کردند تا اینکه مشخص شد مدتی بعد از سرقت 

مرگبار، سینی مسروقه به فروش رفته است.
با شناسایی خریدار، تصاویری از چهره فروشنده سینی به‌دست آمد و 
بستگان مقتول هویت وی را شناسایی کردند. او مردی به نام سیروس 
بود که چند سال قبل با خواهر مقتول به‌صورت موقت ازدواج کرده و 
بعد از او جدا شده بود. با این سرنخ پاتوق‌های احتمالی متهم زیرنظر 
گرفته شد تا اینکه چند روز قبل وی در محمدشهر کرج شناسایی و 
دستگیر شد. این مرد پس از دستگیری به ارتکاب جنایت اعتراف کرد 

و در ادامه و برای تحقیقات بیشتر راهی بازداشتگاه شد.


